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Abstract 
Marital disobedience (nushuz) by either spouse is one of the critical 

issues in Islamic jurisprudence and is regarded as a major cause of 

marital discord and the consequent disintegration of the family 

structure. This article, using a descriptive-analytical method, 

explores the thematic definition of nushuz from the perspectives of 

both major Islamic sects and evaluates the viewpoints of jurists 

concerning the disobedience of either husband or wife. Most jurists 

have acknowledged the possibility of nushuz for both men and 

women. The identification and practical instances of nushuz have 

undergone change and development over time, influenced by 

Qur’anic verses, Hadiths, and customary interpretation. In the 

Hadith tradition of Sunni Islam, nushuz by a man is often 

interpreted as the intention to divorce, while nushuz by a woman is 

associated with evident immoral conduct, disobedience to her 

husband, and belittling his rights. Jurists from the four Sunni 

schools of law have each interpreted nushuz in distinct ways. 

 

Keywords: Thematization, Nushuz, Imami Jurisprudence, Sunni 

Jurisprudence 

 

 چکیده
نشوز زوجین، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است که منشا جدایی زن و مرد و در 

است. خانواده  بنیان  فروپاشی  مقاله،  نتیجه  این  توصیفی  در  روش  به    -با  تحلیلی، 

و دیدگاه فقیهان در مورد نشوز  شد  شناسی نشوز از دیدگاه فریقین پرداخته  موضوع

. غالب فقها، نشوز را هم برای مرد و هم گرفترا مورد ارزیابی قرار    زوج و زوجه 

با توجه  ا  اند. شناخت موضوع و مصادیق نشوز در طول دوران فقهبرای زن قائل شده 

نشوز در روایات اهل   تغییر و توسعه داشته است.  به آیات و روایات و برداشت عرفی،

سنت در مورد مرد به معنی اراده طلاق و در مورد زن به معنی فحشای معلوم، نافرمانی 

از مرد و خفیف شمردن حقوق وی آمده است. فقهاء مذاهب چهارگانه اهل سنت هم 

 اند. آن را به معانی مختلف گرفته

 امامیه، فقه اهل سنت  فقه   شناسی، نشوز،موضوع: کلیدواژگان
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 مقدمه 

یکی از عناوین مهم در قرآن، روایات و فقه در حوزه خانواده بحث  

نشوز است که سرچشمه و منشا ایجاد جدایی زن و مرد و در نتیجه  

فروپاشی بنیان خانواده است و این فروپاشی در بیشتر موارد به صورت  

واقعی است و در برخی موارد که در جامعه امروز زیاد هم شده به  

   است. صورت طلاق عاطفی 

و همکاران )کریمی با عنوان  ( در مقاله1400نیا  به    یفقه  ی نگاهای 

 « مدن 1104و    1108مواد  قانون  رابطه  ی«  نشوزی  در  بررسی  به  ی 

. نشوز زن متوقف بر  1  پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که:

(؛ خواه  صخا  ن یی است )تمکیعدم اطاعت او از زوج در امور زناشو

با۲.  گرید  قیمصاد  ایدر مصداق خروج از منزل   به آ  .    و   اتیتوجه 

در قانون   ی . لزوم بازنگر۳ثابت است.   زینشوز در مورد مرد ن  اتیروا

تمک  یمدن آنجا که  بر  نیاز  را  م  عام  -Karimi)  داندیزن واجب 

Nia et al., 2021).  ( در مقاله1۳۹7خاتمی و برزنونی )  ای با عنوان

از د  یبررس اهل  نشان دادند    مذاهب خمسه   دگاه ینشوز زن  مذاهب 

 یقیدر مصاد  نیندارند هم چن  ینشوز اختلاف  فیدر تعر  هیسنت و امام

رفتن زوجه از منزل بدون    رون یبودن زن، ارتداد زوجه، ب  ریمانند صغ

بودن شوهر، مسافرت   ریصغ  یلهاما در مسئ  ،اذن زوج اختلاف ندارند

ب  زوجه،  عبادت  زندان  یماریزوجه،  ماندن    یزوجه،  و  زوجه  شدن 

خانه  در  دارند   ی پدر  یزوجه  نظر   & Khatami)  اختلاف 

Barzanouni, 2018) .  ای  ( در مقاله1۳۹7بنایی و ندایی )سیدی

عنوان   تطببا  مبحث    ن ییتب   یقیمطالعه  در  زوج  نشوز  و  زوجه  نشوز 

فقه  یحقوق یافتهو  دست  نتیجه  این  به  که  ی  وظااند  و    ف یحقوق 

با    فیآنان از وظا  یچیو تمرد و سرپ  نیزوج خود و راه حل مقابله 

توجه به مباحث اخلاقی در خانواده است و    ن یاز زوج  کینشوز هر  

قانونی  راه  احقاق حق  برای  تنها  موارد  این  فقهی در  و  های حقوقی 

خزاعی(Seyyedi-Bonabi & Nedaei, 2018)  است فرد . 

  یو اسلام  ی حقوق  دگاه ینشوز از د  یبررسای با عنوان  ( در مقاله1۳۹7)

ا ویژه    رانیدر  که  است  باور  این  از  ز نشوزبر  که  ترین  مهموجه 

ختم  جدایی    تواند بهتا جایی که می  زندگی زناشویی است  هایچالش

امّ نشوزشود؛  است مردان   ا  موثر  زمینه  این  در  -Khazaei)  نیز 

Fard, 2018)نشوز  ای با عنوان  ( در مقاله1۳۹6خویدکی ) . دشتی

نشان داد از نظر شرعی سه راهکار برای    و احکام آن در فقه اهل سنت

است:   ارائه شده  بستر    .۲  ، وعظ  .1نشوز  در  کردن  پشت  و  اعراض 

وجود  که  احادیث مختلف و بسیاری  توجه به    با.  کردن  هی تنب.  ۳،  خواب

  باید  هی دارند که تنب اندیشمندان اسلامی بر این مسئله اجماعهمه  دارد

به آن تعلق  هیشود د  یمانند کبود   یبیآس  سبب باشد و اگر    جرحیریغ

 .  (Dashti-Khuydaki, 2017) گیردمی

در این تحقیقات نگارنده بدون توجه به سیر تاریخی مسئله نشوز و  

بدون توجه به فتاوای قدمای از امامیه و سیر شرطیت نشوز خاص به  

توان  این مسئله نگاه کرده است و با نگاه تاریخی به مسئله نشوز می

بحث   بایستگی  که  نمود  مشاهده  مسئله  این  در  دیگری  اختلافات 

بررسی انجام شده  ،  نماید. همچنینمجدد در این نوشتار را بیشتر می

در این نوشتار با این مقاله همخوانی ندارد، زیرا نویسنده راه کارهای 

کند. در حالی که این نوشتار در صدد راه کار اخلاقی را توصیه می

این مقاله، بررسی روابط متقابل   نکته نو در  از قانون است.  تفسیری 

تر عنوان نشوز است که جای بررسی دقیق  میان نشوز زوجین در تحقق 

مقالات پبیشین تنها به بحث از راه کارهای نشوز پرداخته است    و  دارد

 ی حاضر بیان داشته است. و این برخلاف عنوانی است که در مقاله

اساس  یکی امور  تنظ  یاز  در  مهم  زوج  میو  به    یدگیرس  ن،یروابط 

مردسالار و تفکر    یهااست. در نظام   ن یزوج  یو نافرمان  م یموضوع تسل

تفکر    ن،یتفکر غالب در مورد خانواده و روابط زوج  ،ییقرون وسطا

دانست و زن  یمرد م  یلذت جسمان  له یزن را وس  اساساًبود و   یشهوان

تصور وجود دارد که فقط    نیا  یقائل نبود. گاه   یرا در مقابل مرد حق

  ی است و واژه  ت یدارد و مرد مبرا از مسئول  یزن نسبت به مرد تعهدات

محدود کردن    یبرا  زین  یرود و برخیزوجه به کار م  یفقط برا  میتسل

ترو و  اسلام  در  زن  مردسالاریحقوق  فرهنگ  ا  یج  کلمات   نیاز 

ا  سنده ی نو  ل یدل  ن یبه هم؛  کنندیاستفاده م تب  مقاله   ن یدر    ن ییبه سراغ 

مفهوم نشوز    نه یدر زم  یفقه اسلام  دگاه ید  ان یب  ژه یو به و  نشوز مفهوم  

 تحقق آن در مورد زن و شوهر رفته است.   یو چگونگ
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قرآن کریم بحث نشوز را در مسائل خانوادگی در دو آیه مطرح کرده  

است که یکی در مورد مرد و دیگری در مورد زن است همچنین در  

روایات شیعه و اهل سنت به این بحث پرداخته شد و فقهای شیعه و  

ها و نظرات مختلف و مسائل زیادی را  اهل سنت در مورد آن بحث

در رابطه با آن مطرح کردند یکی از مسائلی که در مورد نشوز وجود  

دارد بحث مفهوم نشوز است که اولین بحث در ورود به احکام نشوز  

بسیاری از مسائل توان  نمیچرا که اگر مفهوم آن مشخص نشود    ،است

در این تحقیق مفهوم نشوز را در قرآن و روایات    شد. لذاآن را متوجه  

 دید.تبیین گرو کلام فقهاء شیعه و اهل سنت 

 شناسی نشوزمفهوم. 1

نشوز از سه حرف اصلی »ن ش ز« گرفته شده است. ابن فارس در  

واژه عنوان می این  ارتِْفَاعٍ  اصل ریشه  عَلىَ  یدُلُّ  »أَصْلٌ صَحِیحٌ  کند: 

وَعُلُو؛ دارای یک معنای حقیقی است و آن دلالت بر بلندی و بزرگی  

ای  داند و استعمال آن براست. وی: »النُّشُوزُ« را به معنای مکان بلند می

داند و در مورد مرد  زن را استعاره از سختگیری زن بر شوهرش می

.  (Ibn Faris, 1979) داند ی و زدن زن مییوفاآن را استعاره از بی

کند و با  مرتضی زبیدی نیز همین معنا را در مورد نشوز زن تاکید می

وأَبْغَضَتْه،   عَلَیهِ  على زَوجِْها وارْتفعَتْ  »اسْتعَصتْ  اضافه این نکته که: 

کند و با  وخرَجََتْ عَن طَاعَته، وفرَِکَتْه« در نشوز زن برتری جوئی می

بر او سخت    شود وکند و از اطاعت وی خارج میشوهرش دشمنی می

گیرد و در مورد نشوز زن با تایید گفته ابن فارس ضرر از سوی  می

 Zubaidi & Mohib)  کندشوهر را نیز به موارد مذکور اضافه می

al-Din, 1993)  زن برای  استعمال  در  نشوز  نکته  این  اساس  بر   .

برتری میان  مشابهت  علاقه  به  است  مجازی  و  کاربردی  زن  طلبی 

چند این آیه ساکت است در جای خود    بلندی. در مورد نشوز مرد هر 

 گیرد. مورد بررسی قرار می

 
 . ۳4نساء:  .1

به   بار در قرآن ذکر شده است در دو مورد  پنج  این کلمه  مشتقات 

ب  مصدر  آن ه  صورت  از  یکی  که  رفته  و  کار  است  زن  درباره   ها 

 دیگری درباره شوهر است.

  بعَْضٍ   ٰ  آیه اول: »الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضَهمُْ عَلىَ

بِ بمَِا حَفِظَ  لِلْغَی  حَافِظَاتٌ  قَانِتَاتٌ  فَالصَّالِحَاتُ  ٰ    أَمْوَالهِمِْ  مِنْ  أَنْفَقوُا  وَبمَِا

فِ  واَللَّاتیِ  ٰ  اللَّهُ   واَهْجرُُوهُنَّ  فعَِظُوهُنَّ  نُشُوزهَُنَّ  الْمَضاَجِعِ    یتَخَافُونَ 

ا  عَلِی  کَانَ  اللَّهَ  إِنَّ   ٰ  لًا  یهِنَّ سَبِعَلَی  تبَْغُوا   فَلَا  أَطعَْنَکمُْ  فَإِنْ   ٰ  وَاضرِْبُوهُنَّ  

بیکَبِ زنانند،  نگهبان  و  سرپرست  مردان،  برتره  رًا؛  که    ییهایخاطر 

قرار   گر ید  ینسبت به بعض  یبعض  ی خداوند )از نظر نظام اجتماع( برا

ب  استداده   انفاقه  و  زنان(    ییهاخاطر  مورد  )در  اموالشان  از  که 

)همسر    ابیهستند که متواضعند و در غ   ی. و زنان صالح، زنانکنندیم

آنان قرار    ی که خدا برا  یخود،( اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوق

م سرکش  کنندیداده، حفظ  از  که  را  زنان  از  دسته  آن  )امّا(  و    یو 

! )و اگر مؤثر واقع نشد،( در  دیپند و اندرز ده  د،یردا  میمخالفتشان ب

  ی جز شدت عمل، برا  یراه  چی! و )اگر هدیی نما  یها دوربستر از آن 

! و اگر  دیکن  ه یها را تنب نبود،( آن   فشانیها به انجام وظاوادار کردن آن 

پ شما  راه  ی رویاز  آن   یتعدّ  یبرا  یکردند،  نجوبر  )بدان دییها  (  د ی! 

و   بلندمرتبه  بالاتر  بزرگخداوند،  او،  قدرت  )و  -قدرت  نیاست 

 . «1هاست( 

»وَإِنِ امرَْأَةٌ خَافَتْ مِنْ بعَْلِهَا نُشُوزًا أوَْ إِعرَْاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهمَِا  آیه دوم:  

  ٰ   الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأحُْضرَِتِ ٰ  رٌ خَی  واَلصُّلْحُ ٰ  أَنْ یصْلِحَا بَینَهمَُا صُلْحًا 

  ان یاز طغ  ،یرًا؛ و اگر زنخَبِی  تعَمَْلُونَ  بمَِا  کَانَ  اللَّهَ   فَإِنَّ  وَتَتَّقوُا  تُحْسنُِوا  وَإِنْ

ب   ای  یو سرکش شوهرش،  مانع  می اعراضِ  باشد،  هم    یداشته  با  ندارد 

زن   )و  کنند  پاره   ایصلح  از  بخاطر صلح،    یامرد،  خود،  از حقوق 

حبّ    زه ی.( و صلح، بهتر است؛ اگر چه مردم )طبق غردیصرف نظر نما

ا در  م  ن یذات،  بخل  موارد(  ن  ورزندیگونه  اگر  و    دی نک   یکیو 

(، خداوند به  د یی)و بخاطر صلح، گذشت نما  دیساز  شهیپ  یزگاریپره
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م انجام  شا  د، یدهیآنچه  پاداش  )و  است  خواهد    سته یآگاه  شما  به 

 «. 1داد( 

 :در بین مفسرین برای لفظ نشوز در این آیه دو معنی ذکر شده است

معنی اول نشوز در این آیه در مقابل اعراض است و اعراض به معنی  

است معنای    ( Qurashi, 1991)  رویگردانی  به  بحث  مورد  در  و 

پس نشوز که   ،میلی شوهر نسبت به همسر برای رابطه جنسی استبی

نقطه مقابل آن است به معنای رغبت بسیار زیاد شوهر به رابطه جنسی 

بنابراین مفهوم آیه این است که اگر زنی از علاقه زیاد همسرش    ؛است

ترسد به رابطه جنسی و یا از اعراض و رویگردانی او نسبت به خود می

شوهرش   به  دهد  اجازه  که  بدین صورت  کند  مصالحه  شوهرش  با 

مجدد   ازدواج  صلح  از  منظور  اینکه  بر  دلیل  و  کند  مجدد  ازدواج 

الشُّحَّ« که دلالت    الْأَنْفُسُ  قسمت پایانی آیه است »وَأحُْضرَِتِ  ،است

دارد زن باید بخل و انحصارطلبی را کنار بگذارد و محبت شوهرش  

مت کند همچنین آیه بعد هم  که مخصوص به اوست را با دیگری قس

می متذکر  مردان  به  چون  دارد  مطلب  این  بر  وقتی  دلالت  شود 

هرچند در محبت قلبی   ، همسرانتان به شما اجازه ازدواج مجدد دادند

ولی اینگونه نباشد که همسر اول    ، توانید عدالت را رعایت کنیدنمی

معنی دوم این است که مراد از نشوز    .را به صورت کامل رها کنید

است  دیگر  زن  با  بودن  و  همسرش  به  او  خیانت   ,Tabarsi)  مرد 

1987) . 

وَإِنِ امرَْأَةٌ خافَتْ مِنْ بعَْلِها نُشُوزاً  در روایت عیاشی که در تفسیر آیه » 

تنها در مورد نشوز مرد سوال پرسش شد    ، « وارد شده استأَوْ إِعرْاضاً

فرمودند »قال: نشوزُ الرجلِ یهمُِ    در تفسیر نشوز مردعلیه السلام   رضا و امام  

 ,Ayashi)   بِطلاقِ امرأتِه« نشوز مرد تلاش او برای طلاق زنش است 

روایت    .(1961 در  بطائنیأَبیِبنِْعَلیِِّهمچنین   ,Kulayni)  حَمزْه 

  در برخی از کتب از این روایت تعبیر به موثقه شده است   - که  (1986

(Majlisi, 1985) ،  ًعلماء معاصر از این    ولی در اکثر کتب خصوصا

که دلالت بر ضعف آن    ( Khu’i, 2003) روایت تعبیر به خبر شده 
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ولی از آنجایی که مضمون این روایت در چند روایت دیگر    ،دارد

السلام وجود   علیه  از معصوم  به صدور آن  اطمینان  دارد  هم وجود 

همان    -دارد مثل  و  شد  مرد سوال  نشوز  مورد  در  قبلی  روایت  مثل 

گونه باشد و  »فقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلکَِ فَهمََّ بطَِلَاقِهَا«اگر این  پاسخ بیان شد

را طلاق دهد بخواهد زن  اینجا مطرح می  .مرد  شود،  سوالی که در 

به اراده مرد اشاره اینکه فعل: »یهم« بر چه چیزی دلالت دارد؟ آیا تنها  

شود و نیازی به  دارد: یعنی به صرف اراده مرد عنوان نشوز محقق می

اقدام عملی برای اثبات این عنوان وجود ندارد؟ چنانچه ظاهر روایت  

همین معنی است در    ،ر که از لفظ اراده استفاده کرده استابی بصی

از مفهوم آیه   امام علیه    1۲8این روایت  نساء سئوال پرسید و  سوره 

السلام در جواب فرمود»هذا تکون عنده المرأة لا تعجبه فیرید طلاقها«  

این در صورتى است که انسان همسرى دارد که خوشایند او نیست،  

به اراده  و یا اینکه   (Kulayni, 1986) خواهد او را طلاق بدهدمى

همراه با اقدام اشاره دارد: در این صورت مرد باید برای اجرای طلاق  

 شود.اقدام کند پس از آن است که مرد به عنوان ناشزه متصف می

پرسیدند: اگر کسى به هنگام عقد ازدواج با  علیه السلاماز امام محمد باقر

بار و  هاى مناسب: ماهى یکدر فرصت  کند که فقط  خانم خود شرط

هفته یک هر  معینى خرجى  یا  میزان  از  بیش  و  بیاید  او  خانۀ  به  بار، 

این شرط ابو جعفر گفت:  دارد؟  بىندهد. چه صورت  و  لغو  اثر  ها 

است. هرکس با خانمى ازدواج کند، باید به نحو شایسته مخارج او را  

تأمین کند و بر وجه مشروع، اوقات خود را با او تقسیم کند. البته اگر  

خانمى شوهر کند و از ناسازگارى شوهر و یاتجدید فراش و یا طلاق  

خود خائف باشد و لذا با شوهر خود سازش کند که از ناسازگارى 

رابر، از خرجى خود بکاهد و اوقات کمترى با او  ارد تا در بدست برد

بسر ببرد، مانعى ندارد. این روایت نیز مویدی در بحث پیشین است  

امّا با این تفاوت که    ، که نشوز در مرد به معنای اراده بر طلاق است

نشوز در این روایت هم عرض تجدید فراش یا طلاق دانسته است. در  

برای   عدل  را  نشوز  که  قرآن  آیه  ظاهر  با  روایت  این  صورت  این 
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اعراض قرار داده است هماهنگ خواهد بود که بر این مبنا اعراض به  

شود و نشوز امری جدا از  معنی تجدید فراش یا اراده بر طلاق معنا می

است   آمده  روایت  ابتدای  در  مثالی که  به  توجه  با  و  است  اعراض 

نفقه و  می توان دریافت نشوز به معنی آن است که مرد از پرداخت 

خَشِیَتْ  » عبّاس نقل شده است:  از ابن حق قَسم همسر خودداری نماید.  

قَالَتْ لَا تُطَلِّقْنیِ وَ    صلی الله علیه و آله سَوْدة بِنْتُ زَمعْهَ أَنْ یُطَلِّقَهَا رسَُولُ اللَّهِ  

وَ إِنِ امرَْأَةٌ خافَتْ مِنْ بعَْلهِا  "أجَْلِسْنیِ مَعَ نِساَئکَِ وَ لَا تَقْسمِْ لیِ فَنزََلَتْ: 

او   صلی الله علیه و آله زمعه از اینکه رسول خدابنت سوده  « نُشُوزاً أَوْ إِعرْاضاً

گفت: »مرا    صلی الله علیه و آله ترسید لذا به رسول خدارا طلاق دهد، می

خواهد[ برای من  طلاق نده و بگذار با همسران دیگرت باشم و ]نمی

اگر  قسمت جداگانه  »و  شد:  نازل  آیه  این  پس  بگیری«.  نظر  در  ای 

باشد داشته  بیم  شوهرش،  اعراضِ  یا  سرکشى  و  طغیان  از    «زنى، 

(Bukhari, 2001) .   

مبنای   بر  که  است  شده  پرداخته  مرد  نشوز  به  تنها  روایت  این  در 

شناسی امامیه این روایت قابل پذیرش نیست، چرا که مخالف  حدیث

 تَکرَْهُوا أَنْ ٰ  زیرا در آیه: »فَإِنْ کرَِهْتُمُوهُنَّ فَعَسىَ ،صریح قرآن است

رًا؛ و چنانچه دلپسند شما نباشند )اظهار  یرًا کَثِیهِ خَیجعَْلَ اللَّهُ فِیئًا وَشَی

ناپسند شماست و حال آنکه خدا در    زهای( چه بسا چدیکراهت مکن

فرما  اریبس  ریآن خ از  1دیمقدّر  اعلان کراهت  آیه  این  اساس  بر  و   »

کروه است و    ها علاقه نداریم اگر حرام نباشد مسلماًزنانی که به آن 

بدون شک از انجام مکروهات مبری است بنا به    صل الله علیه و آله پیامبر  

در   نشوز  هر صورت  در  هستند.  کبری  دارای عصمت  ایشان  اینکه 

اینجا به معنی ترس از طلاق است و این معنا با آنچه در امامیه آمده  

همچنین    .است مطابقت دارد که نشوز مرد اراده وی بر طلاق است

در روایتی که از عایشه نقل شده به نشوز مرد پرداخته شده است و از  

نشوز زن سخنی به میان نیامده است: »عَنْ عاَئِشَۀَ: فیِ هَذِهِ الآیۀِ: »وَإِنِ  

تَ »الرَّجُلُ  قَالَتْ:  إِعرَْاضًا«  أَوْ  نُشُوزًا  بعَْلِهَا  مِنْ  خَافَتْ  عِنْدَهُ  امرَْأَةٌ  کُونُ 

المرَْأَةُ، لَیسَ بِمُسْتَکْثرٍِ مِنْهَا، یرِیدُ أَنْ یفاَرقَِهَا، فَتَقُولُ: أجَعَْلکَُ مِنْ شَأْنیِ 
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که    کند مردیفیِ حِلٍّ، فَنزََلَتْ هذَِهِ الآیۀُ فیِ ذَلکَِ«. عایشه عنوان می

کند در صدد است تا از او جدا  زنی نزد  اوست و با او همنشینی نمی

گید از آنچه در شأن من است برای تو حلال قرار  شود پس زن می

. بر اساس این روایت نشوز مرد به معنای  (Bukhari, 2001)   دادم«

 مفارقت مرد از زن و دوری از وی برای جدائی است. 

می عنوان  پیامبر  از  نقل  به  فَإِنَّکمُْ  جابر  النِّسَاءِ  فیِ  اللهَ  »فَاتَّقُوا  دارد: 

اللهِ بِأمََانِ  تمَْلِکُونَ    ،أخََذْتُمُوهُنَّ  لَیسَ  اللهِ«  بِکلَِمَۀِ  فرُُوجَهُنَّ  واَسْتَحْلَلْتمُْ 

مِنْهُنَّ شَیئًا غَیرَ ذَلکَِ , إِلَّا أنَْ یأتِینَ بِفَاحِشَۀٍ مُبَینَۀأٍَلَا إِنَّ لَکمُْ عَلىَ نِسَائِکمُْ  

یوطِئْنَ   ،حَقًّا فلَا  نِسَائِکمُْ:  عَلىَ  حَقُّکمُْ  فَأمََّا  حَقًّا  عَلَیکمُْ  وَلِنِسَائِکمُْ 

تَکرَْهُونَهُ) (فُرُشَکمُْ از  )  (أحََدًا  تَکرَْهُونَ؛  لِمَنْ  بیُوتِکمُْ  فیِ  یأذنََّ  وَلَا 

ایش شما  که  زنان  درباره  کنید  پروا  از  خدا  امانت  صورت  به  را  ان 

گرفته شما  خداوند  برای  الهی  واسطه کلام  به  را  ایشان  فروج  و  اید 

و  کردم  شما    حلال  تملیک  در  فرجهایشان  جز  به  ایشان  از  چیزی 

مگر آنکه فحشای بین انجام دهند آگاه باشید برای شما بر زنان    ، نیست

حقی است حق شما بر آنان این است که کسی را که خوش ندارید  

یتان  بر جایگاه شما ننشانند و به کسی که از آن کراهت دارید در خانه

 .(Suhayb Abduljabbar, 2014)  «اذن ندهند

بر اساس این روایت در عقد تنها مرد مالکیت فرج زنان را به دست  

  ، شودآورد. از این رو تمکین تنها در مورد تمکین خاص معنا میمی

این   به  است  شده  مبین  فحشای  به  نشوز  تفسیر  روایت  ادامه  در  اما 

صورت که زن فردی را به فراش یا خانه مرد داخل نماید که در این  

می اجرا  وی  پیرامون  نشوز  در  گانه  سه  امور  بر    ، شودصورت  پس 

اساس این روایت نشوز به معنای فحشای بین دانسته شده است و بر  

گیرد و از این  اساس این روایت زن در این موارد مورد تنبیه قرار می

های زناشوئی و حفظ  رو تمکین در اینجا به معنای برآوردن خواسته 

نسا نیز فحشای مبین    1۹خانه و فراش مرد است. مقاتل در شرح آیه  

است دانسته  نشوز  مترادف   ,Muqatil ibn Sulayman)   را 

. از این رو در این روایت مانند روایت جابر نشوز به معنای  (2002
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تمکین   نتیجه  در  باشد  تمکین  مقابل  نشوز  اگر  و  است  بین  فحشای 

یعنی خویشتنداری زن برای مرد و حفظ عفت خود است. مُقَاتِلِ بْنِ  

مَا أعَْطَیتُمُوهُنَّ  ،  حَیانَ، فیِ قَوْلِهِ تعََالىَ: »... }لِتَذْهبَُوا بِبعَْضِ مَا آتَیتُمُوهُنَّ

البَْینَ وَهُوَ  الْعِصْیانَ  مُبَینَۀٍ{، یعْنیِ  بِفَاحِشَۀٍ  أَنْ یأْتِینَ  ابن  1النُّشُوزُ  }إِلَّا  «؛ 

کند  کند این زن نشوز میسوره نساء عنوان می  ۳4عباس در تفسیر آیه  

می خفیف  را  مرد  نمیو حق  اطاعت  او  از  و  ابْنِ  شمارد  »عَنِ  کند« 

تِلْکَالْمرَْأَةُ قَالَ:  الْآیۀِ  هَذِهِ  فیِ  عَنهْمَُا  اللهُ  رَضیِ    وتََسْتَخفُِّ  تَنْشزُُ عَبَّاسٍ 

این روایت  (Bayhaqi, 2003) عُتُطِی  ولََا   زَوجِْهَا   بِحَقِّ  اساس  بر  ؛ 

نشوز به معنای نافرمانی از مرد و خفیف شمردن حقوق وی است. در  

این تعریف از نشوز مشخص نیست حقوق مرد چیست؟ اگر حقوق  

تمکین   همان  تمکین  معنای  باشد  زناشوئی  رابطه  درمورد  تنها  مرد 

خاص است و اگر حقوق مرد اعم از مسائل زناشوئی باشد پس تمکین  

 کین خاص است.  اعم از تم

 شناسی نشوز از دیدگاه امامیه موضوع. 2

»اراده مرد   به معنای را   از فقهاء آن را  برخی  نشوز مرد  تعریف  در 

برای طلاق زن و درخواست زن برای بقای ازدواج به بهای گذشتن  

نشوز در مرد  ،  (Ibn Babawayh, 1985)  داند از حقوق خود« می

در دیدگاه شیخ سه معنا دارد یکی اراده بر طلاق و دیگری خودداری  

 .  (Tusi, 1968)  از پرداخت حقوق زن و سومی دوری از فراش

( مجلسی  تقی  در    1070-100۳ملا محمد  یحضر  ه.ق(  لا  من  شرح 

می  الفقیه  مرد  نشوز  بررسی  به  ابتدا  نشوز  را  پیرامون  آن  و  پردازد 

-مخالفت با واجباتی که خداوند به گردن مرد نهاده است معرفی می

وی در ادامه اعراض را به نشوز ملحق نموده و در تعریف آن    .کند

مییکارها معرفی  رفتار  حسن  مانند  به  ی  فقهی  واجبات  از  که  کند 

-ولی از آداب زناشوئی به صورت عرفی شناخته می  ، آیدشمار نمی

شود. پس با این معنی نشوز امتناع از انجام واجباتی است که شارع به  

عهده مرد نهاده است و اعراض یعنی تغییر رویکرد مرد از آنچه در  

می شمرده  زن  با  مناسب  معاشرت  .  (Majlisi, 1985)  شودعرف 
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ه.ق( در بیان نشوز مرد نوع جدیدی از    1186-1107)  محقق بحرانی

کنند که عبارت از: »تعدی مرد به زن به وسیله آزار  نشوز را تبیین می

و اذیت جسمی زن بدون دلیل شرعی« است در این حالت این اقدام  

مرد به عنوان نشوز شناخته شده است و این در حالی است که چنین  

بلکه معنون    ،شده استشمرده نمی  اقداماتی به صورت شرعی از نشوز

سیدعلی طباطبایی ره در ریاض   .( Bahrani)  به عنوان »تاذی« است

دهد که در میان فقهاء، جدید  ای توجه میدر بیان نشوز مرد به نکته 

کند باید وی را  نماید و آن اینکه زوجه در زمانی که مرد نشوز میمی

براند یا بزند و اگر مرد بر رفتار خود  ولی نمی  ،پند دهد تواند او را 

 .  (Tabatabai, 1998)  اصرار کرد باید مناقشه را به نزد حاکم ببرد«

آن را    های زیادی شده است. علی ابن بابویه در مورد نشوز زن بحث

داند با این نشانه که سرپیچی زن از فرمان مرد  درخواست طلاق می

این نشوز است پس نشوز    ،(Ibn Babawayh, 1985)  مشخصه 

زن در دیدگاه وی نافرمانی است که جهت آن به سوی طلاق باشد و  

نشانه نافرمانی  نوع  نشوز محسوب میهر  باشد  برای طلاق    ، شودای 

رود،  ولی اگر نافرمانی به جهت طلاق نباشد، این نشوز به شمار نمی

 . این معنا از نشوز به معنای تمکین عام همخوانی دارد

و   کند  نشوز  مرد،  نشوز  مانند  زن  اگر  دارد  اعتقاد  ره  شیخ صدوق 

شود و اگر  بگوید من خواهان طلاق از تو هستم به آن خلع گفته می

برداری نکند مطابق  نشوز تنها از طرف زن باشد به اینکه از او فرمان

 Ibn)  شود« سوره نساء: »واللاتی تخافون..« با او برخورد می  ۳4آیه  

Babawayh, 1985)  . 

کند، نخست با یک مثال  شیخ مفید ره نشوز را به دو معنی معرفی می

پردازد و آن اینکه زن بدون اجازه از منزل خارج  به تبیین نوع اول می

شود و این مثال برای این مفهوم کلی است که زن رفتار و کرداری  

انجام دهد در جا  اذن همسر  و  یبدون  بایسته است  اذن شوهر  ی که 

چون مصداق بارز آن خروج از خانه بدون اذن بوده است شیخ آن را  

برداری زن از  به عنوان نمونه آورده است. گونه دوم نشوز عدم فرمان
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برداری کند که و آن  شوهر در جائی است که زن باید از شوهر فرمان

معنای کلی تمرد است که گاه به انجام فعل است و گاه به ترک فعل  

توان در معنای عدم اطلاعت این معنا را نهفته دانست  است. هرچند می

در این صورت نوع اول از نشوز در واقع قسمی از نوع دوم است که  

ذون است و  أرود به واسطه انجام فعل غیرمعدم اطاعت به شمار می

نیز   اذن  بدون  انجام فعل  به است.  افعال مامور  نوع دوم همان ترک 

آن   به خلاف  شوهر  آنکه  یکی  است  تقسیم  قابل  قسم  دو  به  خود 

خواهی از  دستور داده است دیگری آنکه بدون اطلاع شوهر یا اذن

 .  (Mufid, 1992)  وی آن فعل را انجام داده است

نشوز   برای  بپردازد  نشوز  تعریف  به  آنکه  جای  به  ره  طوسی  شیخ 

آورد و به واقع با مثال قصد معین نمودن مصادیق نشوز  ی مییهانشانه 

را دارد. وی نخست امارات نشوز را به دو نوع قولی و فعلی تقسیم  

کند و سپس برای امارات نشوز قولی امتناع از پاسخ گفتن و پاسخ  می

آورد و برای نشوز فعلی دوری از فراش و رفتار خشن  ناروا را مثال می

توان دریافت  ها میکند که با دقت در مثالنه بیان میرا به عنوان نمو

ها در بردارنده فعل و ترک فعل است و هر دو را شامل که این مثال 

توان عنوان نمود نشوز زن در دیدگاه شیخ  شود. به این صورت میمی

ارت است از همان عصیان زن در امور واجب  در کتاب المبسوط عب

بایسته است   اموری است که  نشانه آن سوء رفتار و قول زن در  که 

دهد  انجام  بتوان  نکته  . (Tusi, 1980)   نیکو  اینجا شاید  در  که  ای 

از  ناشایست  اگر زن در مقابل رفتار مناسب رفتار  اینکه  عنوان کرد 

خود نشان دهد نشوز کرده است که این نمونه تا پیش از شیخ دیده  

 کند.     شود و وی نخستین بار است که به این مهم اشاره مینمی

کند و آن اینکه اگر زن  ابن حمزه سخنی نو در نشانه نشوز عنوان می

  آید در رفتارهای معمول خود تغییر ایجاد کند نیز ناشزه به شمار می

(Ibn Hamzah, 1987)  . 

ابن زهره ره از فقهای مشهوره مکتب حله به تعریف نشوز زن نپرداخته  

ولی حکم آن را بیان نموده است و در ذیل بیان حکم آن نشوز    ،است

از مرد معنی می به عدم اطاعت زن  با معنای تمکین عام  را  کند که 

با   یا خروج  اجازه  بدون  نشوز در خروج  ادامه  مطابق است. وی در 

  اجازه بدون بازگشت به خانه را نیز از اقسام نشوز معنی نموده است 

(Ibn Zuhra Halabi).    با توجه به این مهم نشوز در دیدگاه وی

نه است اول هر عدم اطاعت در مورد خودش در منزل مرد دوم  وسه گ

هر خروج بدون اذن از منزل مرد حتی با وجود اطلاعت زن از مرد  

 در همه موارد سوم خروج با اذن از منزل مرد بدون بازگشت به منزل.  

بیان کردند که شامل  را  معنای عامی  نشوز  بیان  از علماء در  برخی 

می مرد  و  زن  به  نشوز  نسبت  روشن  دیدی  با  ره   حلی  محقق  شود 

  کند:های گذشتگان و نو آوری در فقه در این مسأله عنوان میدیدگاه 

»بحث درباره نشوز و آن به معنی خروج از اطاعت است و ریشه نشوز  

به معنی بلندی است و گاهی از جانب مرد است و گاهی از جانب  

نشانه از جانب زن  اگر  یا  زن.  اخم کردن  است  های آن که عبارت 

های مرد یا تغییر در عادت رفتاری زن برای مرد  خسته شدن از خواسته 

گیری نماید و اگر از جانب  جائز است بعد از موعظه او از زن کناره 

اخت حقوق خود باز دارد پس  مرد باشد به این معنی که زن را از پرد

 .  (Muhaqqiq Hilli, 1989)  برای زن حق مطالبه آن وجود دارد«

کند  علامه حلی ره  نیز در تعریف نشوز زن همین دیدگاه را اخذ می

دارد: »نشوز خروج از اطاعت است و آن از بلند شدن گرفته  و بیان می

دارد« وجود  زن  در  گاهی  و  مرد  در  گاهی  و   Allameh)  شده 

Hilli)  . 

-شهید اول ره نیز در کتاب خود راه محقق حلی ره  را در پیش می

های  گیرد: »نشوز خروج از اطاعت است پس اگر از جانب زن نشانه

های مرد یا  آن که عبارت است اخم کردن یا خسته شدن از خواسته 

باید موعظه نمود و    تغییر در عادت رفتاری زن نمود پیدا کرد او را 

تواند آن را مطالبه  اگر مرد با منع زن از حقوقش نشوز نمود زن می

.  فاضل مقداد ره  نیز در کتاب خود بر  (Shahid, 1981)   نماید«

 .(Fadil Muqaddad, 1984)  گذارداین معنا صحه می

نشوز را ترک اموری که بر فرد واجب است    ( ق  ۹۹۳)محقق اردبیلی  

پیروی کرده استمی از قدمای خود  تعریف  این  ولی    ،داند که در 

توان یافت اینکه وی صلح در نشوز  تفاوتی که در دیدگاه محقق می

داند و این صلح را اباحه اخذ مال  مرد را در مورد انجام واجبات نمی
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می تفسیر  محرم  ترک  یا  واجب  انجام  برابر  قطعاًدر  که  حرام    کند 

امور   از  افزون  اموری  بر  را  صلح  مشکل  این  حل  برای  وی  است. 

   .(Ardebili)  داندواجب می

صاحب جواهر )ره( پیرامون امارات نشوز در زن وی سخن دیگری  

کند که تا قبل از وی از سوی فقهای امامیه مطرح نشده بود  عنوان می

و آن اینکه بعضی از اموری که طبیعت اولیه زن است و مرد از نخستین  

آن  از  زن  با  نمیدیدار  به شمار  نشوز  داشته جز  اطلاع  البته    ،رودها 

برخی از رفتارها در ازدواج جز شروط و قیود آن است مثل سرعت  

تواند به بهانه عادت از آن طفره  در بر آورده کردن حوائج که زن نمی

به شمار می  ،رفت از حقوق مرد  باید آن زیرا  به جا  رود و زن  ها را 

     .(Najafi Esfahani, 1943)  آورد

نمایند و  محقق خوئی نشوز را در مورد زن تمرد بر شوهر تعریف می

کنند یکی نافرمانی که مسبب از عدم ایفاء  برای آن دو قسم ذکر می

به زوج دارد و دیگری   نسبت  انجام وظایف واجبی است که زن  و 

نافرمانی که مسبب از انجام کارهائی است که باعث نفرت مرد نسبت  

البته  به زن می قرار  شود.  نقادی  را مورد  نظریه  این  از  ایشان بخشی 

دارد ناسزا گوئی  دهند و آن در موردی است که مشهور عنوان میمی

ولی دلیل برای آن ذکر    ،شودو شماتت به عصیان نوع دوم محلق می

 .  (Najafi Esfahani, 1943)  کنندنمی

رفتهموسوی راهی  همان  به  دیدگاه خود  بیان  در  ره   که  خمینی  اند 

کرده  عنوان  مشهور  و  خوئی  الله  ایشان  آیت  که  تفاوت  این  با  اند 

دانند مانند  ی که مقدمه همبستری است را بر زن واجب مییرفتارها

آرایش و مانند آن، در صورتی که صاحب جواهر ره  اباء از اموری  

زند را  نشوز  ولی به آن ضرر نمی  ،که مقدمات هم بستری واجب است 

دانند در حالی که امام در اینجا همه این امور را علل نشوز معرفی نمی

های  . ایشان در نشانه(Mousavi Khomeini, 2013)  کنند«می

-ای عنوان نمینشوز زن راه مشهور را در پیش گرفتند و مطلب تازه 

 کنند.

 شناسی نشوز از دیدگاه اهل سنت موضوع. 3

معنا در روایات عامه می این دو  به  توجه  پیشبا  نمود دو  توان  بینی 

نگرش در روایات عامه برای معنای نشوز وجود دارد که در ادامه با  

-بررسی نگاه ائمه چهارگانه فقهی عامه این مسئله مورد دقت قرار می

گیرد. از آنجا که در نگاه فقهی ائمه چهارگانه نگاه فقهای مکی یا 

  مدنی یا کوفی بیان شده است. نیازی به بررسی این فقها به صورت 

مستقل نیست و از این رو به صورت مستقیم به بررسی معنای نشوز در  

شود که مبنای فقهی عامه را تشکیل  میان فقهای چهارگانه پرداخته می

های نو ظهور در  گیری جریاندهد. همچنین دوران متاخر و شکلمی

اند به  هابیت، عامه به فقه اجماعی متمایل شده فقه عامه مانند جریان و

  این معنی که تقلید از یک فقیه در تمام موضوعات فقهی را واجب 

دانستند، بلکه چه بسا از مالکی در مسئله یا مسائلی از ابوحنیفه یا  نمی

کنند و از این رو در این دوره  شافعی یا احمد در موارد دیگر تقلید می

که   مواردی  در  جز  به  است  کننده  تعیین  فقیه  چهار  این  نگاه  نیز 

موضوعات مستحدثه به وجود آید که در این صورت فقهای جدید  

زنند و از آنجا که معنای نشوز بحثی نو ظهور  ه اجتهاد میعامه دست ب 

نیست پرداختن به دیدگاه این فقها در این بخش بایسته نمینماید و تنها  

ذیل به دیدگاه ایشان پرداخته    به فقهای چهاگانه بسنده شده است. در

 شود.می
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 حنفیه 

اول: معنی    نظریه  به  زن  یا نشوز  فراش  از  اطاعت  عدم 

 فاحشه بین 

کاسانی)...-1 است    ۵87-علاالدین  سمرقند  حنفیان  از  که  ه.ق( 

کند: زمانی که زن در آنچه اطاعت  پیرامون معنی نشوز زن عنوان می

 آن بر وی ضروری است از مرد اطاعت نکند به اینکه ناشزه باشد«.

اما    ،کند اطاعت در چه اموری استاین تعریف از نشوز مشخص نمی

ی  یتوان دریافت وی وجوب اطاعت در زناشواز گفتار دیگر وی می

را مد نظر دارد: »واجب بودن اطاعت زوج بر زوجه هنگامی که وی  

کند که نشوز را  اما در ادامه مطلبی عنوان می،  را برای فراش بخواند«

داند: »و بر زن واجب است از مرد در نفس  به معنای اعم از اطاعت می

مرد عفت خود  غیبت  در  و  کند  اطاعت  کند«  خودش  بر    .را حفظ 

عفتی که در  اساس این نکته نشوز یعنی عدم اطاعت از فراش یا بی

   .(Kasani, 1986)  روایات اهل سنت به آن اشاره شد 

 نشوز زن به معنی عدم تمکین خاص نظریه دوم:

کند: ه.ق( معنای نشوز را از وی این گونه نقل می 74۳-)... زیعلی-۲

زندگی   زن  همراه  مرد  که  در حالی  مرد  همبستری  از  زن  »ممانعت 

کند نشوز است« که در این تعریف نشوز در برابر تمکین خاص  می

 .  (Zayla’i, 1985) اراده شده است 

 نشوز زن به معنی عدم تمکین عام  نظریه سوم:

ه.ق( در شرح خود بر کتاب نسفی که  100۵-)...  ابن نجیم حنفی-۳

ترین شروح حنفیه متاخر است در مورد نشوز دیدگاهی مشابه  از مهم

توان یافت.  امامیه دارد و تفاوت چندانی در دیدگاه وی با شیعه نمی

داند و نشوز  وی در تعریف نشوز مرد آن را عدم علاقه مرد به زن می

داند. وی  داند و منحصر در زن نمیرا از جانب مرد و زن هر دو می

در ادامه تعریف نشوز را مانند مکتب قم عدم علاقه زوجین نسبت به  

 ۳11-۲41)  داند و برای اثبات دیدگاه خود از زجاجبقای زندگی می

فیومی و  مصباح  770-)...  ه.ق(  در  می  ه.ق(  استشهاد  و  المنیر  آورد 

کند نشانه نشوز زن نسبت به همسرش عصیان وی است وی  عنوان می

و ض قعد  وزن  بر  نشوزا  را   نشوز  کرد مصدر  نافرمانی  معنی  به  رب 

داند. این همان معنائی است که فقهای امامیه نیز به آن اشاره کرده می

بودند. وی در پیرامون مصادیق نشوز مرد نسبت به زنش دو صورت  

به زن را متصور می و دیگری ظلم کردن    داند یکی رها کردن زن 

(Ibn Nujaym  Hanafi & Ibn Jallab, 2002) .   

 مالکیه. 2.3

 برتری طلبی زن و مرد بر یکدیگر  نظریه اول: نشوز به معنی

ه.ق( به صورت تلمیحی به بررسی معنای نشوز   ۳78-)...  ابن جلاب-1

پرداخته است: »اگر دو زوج نشوز نمودند و مشخص شود یکی از زن  

. در   شود«زند امر به توقف ضرر داده میو شوهر به دیگری ضرر می

نشوز دو سویه مد نظر گرفته شده است و معنای آن به ظاهر   اینجا 

شود و معنای خاصی طلبی معنا میهمان معنای لغوی است که برتری

 برای نشوز عنوان نشده است.  

ه.ق( در تعریفنشوز بیان داشته است: »به    ۵44-عیاض بن موسى )...-۲

معنی رشد و زیاد شدن است و اصل آن به معنی بلندی است و مانند  

زیرا زن خود را برتر از زوج دانسته    ، همین معنا نشوز زن بر زوجه است

در این معنا نیز به تنها معنای واژه شناختی مورد بررسی قرار «.  است

اند و از  گرفته است و در فقه مالکی این معنا را روشن فرض نموده 

 این رو به آن پرداخته نشده است.

نظریه دوم: نشوز به معنای خودداری زن از تمکین خاص  

 خروج بدون اذن و 

نزار-1 نمونه   616)  ابن  بیان  با  را  نشوز  مییهاه.ق(  تعریف  کند: ی 

گیری مرد از زن است و خروج بدون  »نشوز منع از همبستری و بهره 

نیست« نشوز  وی  اذن  با  خروج  و  است  نشوز  شوهر   Ibn)  اذن 

Nazar Jadhami, 2003) در این تعریف بر محور نشوز خاص .

ارائه شده است و آن اینکه اگر زن از همبستری خود داری کند ناشزه 

ولی با بیان مثال بعدی یعنی خروج بدون اذن به نشوز به مسبب    ،است

این صورت   در  است  شده  فرض  نفقه  سلب  برای  نشوز  عرض  هم 

ولی در کنار تمکین به معنای    ،تمکین به معنای خاص آن مد نظر است

خاص حضور در خانه نیز شرط برای وجوب نفقه از سوی مرد است  

نشوز دانسته شده است تنها معنای خاص    ،و فقدان آن  پس تمکین 
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نیست   ،است تمکین  با  مقابل  مفهوم  اینجا  در  نشوز   Ibn)  ولی 

Nazar Jadhami, 2003)   . 

کند:  شناسی نشوز عنوان میه.ق( در مفهوم 646-۵70حاجب )ابن-۲

اذن   بدون  یا خروج  است  بهره جنسی  و  از جماع  »نشوز جلوگیری 

 در حالی که مرد قادر به بازگرداندن زن نباشد«. ، شوهر است

 نظریه سوم: نشوز به معنی خودداری از تمکین خاص

المختصر الفرعی، در التوضیح شرح  ه.ق(    776-)...  الدین جندیضیاء

کند: »ظاهر کلام نویسنده آن است که اگر  ذیل این تعریف عنوان می

   .زن از جماع جلوگیری نماید هرچند در خانه باشد ناشزه است«

 نظریه چهارم:خودداری از تمکین عام 

ه.ق( از فقهای دوره عثمانی و از صوفیه  1۲41-117۵احمد صاوی )

کند که شافعی آن را بیان  خلوتیه مصری به معیاری در نشوز اشاره  می

داشته است که در ادامه گفته خواهد شد و آن اینکه اگر زن حق الله  

می ناشزه شمرده  کند  را ترک  است  مرد  با  ارتباط  در  این که  شود 

اهی است که در برخی از  نظرات علماء امامیه بیان  نظریه همان دیدگ

شده است که زن امور واجب در حق شوهر یا همان حکم الله را انجام  

های نشوز  البته لازمه این دیدگاه آن است که نشانه  ،ندهد ناشزه است

نباشد مادی  مسائل  در  به    ، منحصر  مربوط  دینی  امور  از  اگر  بلکه 

شود:  ن کوتاهی کند ناشزه قلمداد میسلامت زندگی خانوادگی نیز ز

»زن از فرمان مرد خارج شود به اینکه او را از همبستری منع کند یا  

بدون اذن وی از مکانی که واجب نیست خروجش بر آن خارج شود  

یا ترک کند حقوق خداوند را مانند طهارت و نماز یا در را بر روی  

 . (Sawi, 1952)  ند«مرد ببندد یا در مال یا خودش به شوهر خیانت ک 

بر اساس این تعریف از نشوز، تمکین هم شامل تمکی خاص است و  

هم شامل تمکین عام زیر خروج از منزل بدون اذن مثال برای خروج  

از عاعت مرد عنوان شده است و از این رو در نگاه این فقیه مالکی  

 نیز تمکین به معنای عام مد نظر است.

 شافعیه  .3.3

 نشوز به معنای خودداری از تمکین عامالف. 

ه.ق( از امامان شافعی  پیرامون امارت    6۲۳-۵۵۵)  أبوالقاسم رافعی-1

کند که در فقه  نشوز دو مورد امارات گفتاری و رفتاری را عنوان می

ه.ق( نیز بیان شده است: »اگر    460-۳8۵)  امامیه توسط شیخ طوسی

های نشوز و سرکشی نمایان شد گفتاری یا رفتاری مثل در زن نشانه

آنکه سخن درشت بگوید بعد از آنکه چنین رفتاری در وی نبوده و  

در رفتار از او دوری و کراهت و ناراحتی ببیند بعد از آنکه با او به  

و چهره در هم کشد« رفتار شده است   ,Rafi'i Qazvini)   نرمی 

کند که مربوط به تمکین  ها از نشوز مشخص نمیاین نشانه   . (1997

توان برداشت نمود در  خاص است یا تمکین عام؟ امّا از ظاهر آن می

نگاه رافعی تمکین در اینجا به معنای عام آن مد نظر است چرا که بد  

توان  ولی می  ،رفتاری و خشونت رفتاری به معنی عدم اطاعت نیست

ی  یای از عدم اطاعت نیز دانست که مختص به بحث زناشوآن را نشانه

 نیست.  

ه.ق( بزرگ شافعیان سوریه و مصر در  660-۵77عز بن عبدالسلام )-۲

کند و  زمان خود در تبیین معنای نشوز ابتدا به بیان مصادیق بسنده می

به عنوان   را  از همبستری  و جلوگیری  منزل  از  مانند خروج  رفتاری 

 Izz al-Din Abdul Aziz ibn Abdul)   کندنشوز اعلام می

Salam, 2016)  .۲04-1۵0)  عز بن عبدالسلام بنا به نقل از شافعی 

های  ه.ق( ترک اسلام را نیز از موارد نشوز دانسته است و یکی از نشانه

داند که در این صورت  نشوز در فقه شافعی را اسلام نیاوردن زن می

بلکه زن باید در دین    ، شودتمکین تنها به معنای خاص آن معنا نمی

هم از مرد متابعت داشته باشد و این با تعریف ارائه شده از نشوز که  

دارد است سازگاری  امور واجب  از مرد در  اینجا    ،اطاعت  ولی در 

عبد   بن  با کلام خود عز  نه عرف که  است  اطاعت شریعت  ملاک 

پذیری زن را عرف  زیرا وی ملاک اطاعت  ،السلام ناهماهنگ است

وی در جای    دانست. پس دیدگاه عزبن بعد السلام مضطرب است.می

-دیگر پیرامون نشوز به واسطه شغل در منزل از قول شافعی عنوان می

کند: »امام شافعی گفته است: اگر زن شوهر دار در غیبت همسرش به  

حضانت یا شغلی بپردازد که اگر در حضور شوهر ادامه دهد ناشزه  

شود به خلاف خارج  نشوز ثابت نمی  برای وی حکم  ،شودشمرده می
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شدن از خانه در غیبت شوهر زیرا خروج از منزل مخالف غرض همسر  

است«  غیبت  و  حضور   Izz al-Din Abdul Aziz ibn)  در 

Abdul Salam, 2016)  . 

ه.ق( قاضی القضات شام    874  -  7۹8قاضی شهبه )بدرالدین ابن  -۳

کند  های نشوز منع از مقدمات جماع را به نشوز ملحق میدر بیان نشانه 

کند: »اگر نشوز به منع از لمس بدون عذر باشد و در اینجا  و بیان می

شود«. وی در مورد موارد مستثنیات  مقدمات وطی ملحق به وطی می

امتناع از وطی در موضوع نشوز به عروض دو عنوان مشقت و ضرر  

ای  و آن بزرگی آلت مرد است به گونهکند: »و عباله مرد  اشاره می

  ، زندکه زن تحمل آن را نداشته باشد یا به مرضی که به زن ضرر می

برای جلوگیری زوجه از وطی به جهت وجود مانع از وجوب کافی  

وی در بیان نشوز خروج   . (Ibn Qadhi Shuhba, 2011) است«

بر شمرده است و ولی آن را ملحق به مقدمات   از شوهر  اذن  بدون 

نمی امر وطئ  در  نافرمانی  وی  دیدگاه  در  نشوز  رو  این  از  نماید. 

بلکه نشوز اعم از نافرمانی   ،ی و مقدمات آن به تنهائی نیستیزناشو

 در امور زناشوئی و غیر آن است.  

 حنبلیه. 4.3

 نشوز مرد به معنی اراده طلاق الف. 

ه.ق( در کتاب خود المقنع پیرامون نشوز مرد    6۲0-)...  ابن قدامه-1

کند: »اگر زن از نشوز مرد و روی برگرداندن او بترس  چنین عنوان می

پس   او  زشتی  یا  او  پیری  یا  زن  بیماری  یا  زن  نداشتن  برای دوست 

  ایرادی ندارد تا از برخی از حقوق خود بگذرد تا مرد را راضی کند« 

(Ibn Qudamah al-Maqdisi, 1995)  این تعریف از نشوز .

نیز مانند تعریفی است که در امامیه بیان شده است و نشوز مرد را به  

کرده  تعبیر  نشان  مرد  دادن  از طلاق  ترس  و  زن  به  مرد  عدم علاقه 

بر  6۹8)  است؛ چنان که تنوخی نیز در کتاب خود که شرحی  ه.ق( 

است کرده  تکرار  را  معانی  همین  است   ,Tannukhi)  المقنع 

2003)   . 

 نشوز زن به معنی خودداری از تمکین عامب. 

کند: »نشوز عبارت است  ابن قدامه در مورد نشوز زن وی عنوان می-1

از عصیان زن نسبت به مرد در آنچه بر او واجب است و هنگامی که  

از لذت زناشونشانه  اینکه  به  پیدا شود  نشوز در زن  ی ممانعت  یهای 

  بورزد یا پاسخ وی را با تندی و کراهت بدهد او را باید نصیحت نمود«

(Ibn Qudamah al-Maqdisi, 1995)  ابن از  تعریف  این   .

معناقدامه نشوز  یهان  که  است  عنوان شده  نیز  امامیه  در  که  است  ی 

اما پرسش همان است که امور واجب چیست؟   ، نافرمانی همسر است

نشانه   هم  با  را  خلقی  بد  و  خاص  تمکین  عدم  قدامه  ابن  پاسخ  در 

نیز همان  نافرمانی می از تمکین  بد خلقی مد نظر وی  به نظر  داند و 

است تمکین    ،تمکین خاص  است یکی  نشوز دو مورد  اسباب  ولی 

سو  دیگر  یکی  زن  ء خاص  درست    ، رفتار  برداشت  این  نظر  به  امّا 

ه.ق( از اندیشمندان مشهور قرن ده در بیان    ۹7۲زیرا ابن نجار )  ، نیست

بیان می را  قدامه  ابن  نشوز همان کلمات  »نشوز عبارت  مفهوم  کند: 

و هنگامی    است از عصیان زن نسبت به مرد در آنچه بر او واجب است

ی ممانعت  یهای نشوز در زن پیدا شود به اینکه از لذت زناشوکه نشانه 

  . تفاوتی (Fattouhi, 1998)  بورزد یا پاسخ وی را با تندی بدهد«

که در اینجا وجود دارد این است که وی نشوز را عصیان زن تعریف 

متکبرانه میمی رفتار  و  استمتاع  از  منع  را  نشانه آن  و  داند پس  کند 

 نشوز در نگاه وی عصیان از فرمان وی است.  

ه.ق( از فقهای قرن یازده حنبلیان 10۳۳)  مرعی بن یوسف کرمی-۲

کند با اضافه خروج بدون  نیز نشوز را مشابه گذشتگان خود معنی می 

زن   عصیان  از  است  عبارت  »نشوز  زن:  نشوز  امارات  به  همسر  اذن 

های نشوز  نسبت به مرد در آنچه بر او واجب است و هنگامی که نشانه

ی ممانعت بورزد یا پاسخ وی  یدر زن پیدا شود به اینکه از لذت زناشو

از منزل خارج شود«  اذن شوهر  بدون  یا  بدهد  تندی  با   Mar'i)  را 

ibn Yusuf, 2007)  زن عصیان  نشوز  نیز  وی  تعریف  در  پس   .

نشانه  و  واجب  امور  در  است  مرد  به  لذت  نسبت  ممانعت  آن  های 

جنسی و بد رفتاری یا خروج بدون اذن است که این موارد حمل بر  

  ، ی ممکن نیستیشود و حمل آن تنها بر امور زناشوتمکین عام می
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ی را قسیم برای دو اماره دیگر قرار یچرا که ممانعت از امور زناشو

 .(Mar'i ibn Yusuf, 2007)  داده است

 گیرینتیجه

نشوز  با آنچه که در مطالب فوق بیان نمودیم به این نتیجه رسیدیم که  

در روایات شیعه در مورد مرد به معنی اراده طلاق و خودداری او از  

اراده  به معنی  و در مورد زن  است  نفقه و حق قسم آمده  پرداخت 

به معانی مختلفی در زن و مرد   طلاق آمده است فقهاء شیعه آن را 

اند در مرد به معنی اراده طلاق، خودداری از پرداخت حقوق گرفته

با   به زن  الهی، تعدی مرد  با واجبات  زن، دوری از فراش، مخالفت 

در زن به معنی درخواست    آزار و اذیت جنسی بدون دلیل آمده است.

طلاق که نشانه آن سرپیچی از شوهر است، انجام دادن کاری که نیاز  

هر، عصیان زن در امور واجب،  به اجازه شوهر است بدون اجازه شو

تغییر در رفتار زن و عدم اطاعت شوهر در تمکین خاص است. نشوز  

در روایات اهل سنت در مورد مرد به معنی اراده طلاق و در مورد زن  

ی از مرد و خفیف شمردن حقوق ن نشوز زن به معنی فحشای بین، نافرما

وی آمده است. فقهاء مذاهب چهارگانه اهل سنت هم آن را به معانی  

نشوز مرد به معنی اراده طلاق و نشوز زن به    مثل  ، اندمختلف گرفته

عدم تمکین خاص و یا عام،    عدم اطاعت از فراش یا فاحشه بین،معنی  

 برتری طلبی زن و مرد بر یکدیگر است.

 مشارکت نویسندگان

 . در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The issue of nushuz, or marital disobedience, holds 

a pivotal position in Islamic jurisprudence due to its 

profound influence on the structure and stability of 

the family unit. Throughout history, it has been 

examined extensively in both Shi’a and Sunni legal 

thought, with interpretations shaped by linguistic, 

exegetical, and juristic perspectives. At its core, 

nushuz denotes a form of rebellion or disobedience 

within the marital relationship, though its precise 

legal implications and definitions vary across time 

and jurisprudential schools. For instance, lexical 

scholars such as Ibn Faris identified its root as 

implying "elevation and rising," metaphorically 

interpreted in marital contexts as a form of 

rebellious behavior (Ibn Faris, 1979). Zubaidi 

expanded on this metaphorical usage, 

characterizing the rebellious wife as one who 

displays hostility and disdain towards her husband, 

stepping out of her prescribed marital role (Zubaidi 

& Mohib al-Din, 1993). In the Qur'an, two distinct 

usages of nushuz appear—one relating to the wife 

and the other to the husband. For example, in Surah 

al-Nisa (4:34), nushuz of the wife is addressed with 

prescriptions involving admonition, separation in 

bed, and if necessary, physical chastisement. 

Conversely, verse 128 refers to the husband's 

nushuz, typically interpreted by jurists such as 

Tabarsi and Qurashi as referring to emotional or 

physical neglect, or a desire for separation or 

polygamy (Qurashi, 1991; Tabarsi, 1987). Hence, 

the semantic and jurisprudential development of 

nushuz traverses a complex path, as jurists sought 

to balance doctrinal, ethical, and practical concerns 

regarding marital discord. 

The article employs a descriptive-analytical 

methodology to trace how nushuz has been 

conceptualized by jurists from the Imami Shi’a and 

four Sunni schools of law. In Shi’a thought, early 

scholars such as Ibn Babawayh interpreted male 

nushuz as a husband's intent to divorce or denial of 

conjugal rights (Ibn Babawayh, 1985). Later 

jurists like Tusi and Majlisi added further 

dimensions, associating nushuz with neglect of 

financial obligations and withdrawal from intimate 

relations (Majlisi, 1985; Tusi, 1968). Notably, 

Bahrani introduced a novel perspective by 

identifying unjust physical abuse of the wife as a 

distinct form of male nushuz, diverging from the 

classical limitation of nushuz to issues of rights and 

duties (Bahrani). Tabatabai, meanwhile, 

emphasized that the wife has the right to seek 

redress through legal avenues if the husband 

continues in his rebellious conduct (Tabatabai, 
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1998). On the female side, nushuz was classically 

defined by behavior such as leaving the house 

without permission, refusing sexual access, or 

general disobedience. The view of Mufid 

encapsulated these acts as direct challenges to the 

husband's lawful authority, particularly when such 

acts signified refusal to fulfill marital duties 

(Mufid, 1992). However, definitions expanded 

over time to include subtler behavioral changes, 

such as persistent coldness or deviation from prior 

affectionate conduct, as suggested by scholars like 

Ibn Hamzah and Ibn Zuhra Halabi (Ibn Hamzah, 

1987; Ibn Zuhra Halabi). Overall, the Imami 

tradition, while maintaining gender-specific 

obligations, increasingly accommodated reciprocal 

responsibility and mechanisms for conflict 

resolution, illustrating a dynamic jurisprudential 

evolution. 

In contrast, Sunni jurisprudence—examined 

through the Hanafis, Malikis, Shafi’is, and 

Hanbalis—offers both converging and diverging 

interpretations. Among the Hanafis, scholars like 

Kasani emphasized that nushuz occurs when a 

woman refuses her husband's summons to the 

marital bed or fails to preserve chastity, which 

aligns with their prioritization of conjugal duties 

(Kasani, 1986). Zayla’i defined nushuz as the 

wife’s refusal of sexual relations despite 

cohabitation, a view narrowing nushuz to what is 

termed “specific obedience” or tamkin khas 

(Zayla’i, 1985). Ibn Nujaym introduced a more 

progressive stance, recognizing that nushuz could 

occur from either spouse and identifying neglect or 

maltreatment by the husband as legitimate forms of 

nushuz (Ibn Nujaym  Hanafi & Ibn Jallab, 2002). 

Similarly, Maliki scholars like Ibn Nazar and Ibn 

Hajib interpreted nushuz as either preventing 

sexual access or exiting the marital home without 

permission (Ibn Nazar Jadhami, 2003). Notably, 

Ahmad Sawi, in a broad reading, stated that if a 

wife abandons religious duties or betrays the trust 

of her husband, she may be declared nashez even in 

the absence of physical or sexual disobedience 

(Sawi, 1952). This reflects a broader understanding 

of nushuz that includes moral and spiritual failings, 

beyond corporeal obligations. 

Within the Shafi’i school, jurists offered more 

behavioral and contextual nuances. Rafi’i Qazvini 

emphasized early warning signs of nushuz such as 

verbal hostility and visible discomfort with the 

husband's presence, arguing that such indicators 

suffice for judicial intervention (Rafi'i Qazvini, 

1997). ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam provided a 

complex portrayal: while identifying concrete acts 

like unauthorized outings and sexual refusal as 

forms of nushuz, he also invoked broader religious 

noncompliance, such as failure to observe ritual 

purity, as possible causes (Izz al-Din Abdul Aziz 

ibn Abdul Salam, 2016). In his reading, social and 

spiritual duties blend to form a totality of marital 

commitment. Similarly, Ibn Qadhi Shuhba 

included the refusal of sexual foreplay or touch as 

signs of rebellion, unless justified by health or 

physical constraints (Ibn Qadhi Shuhba, 2011). 

His inclusion of medical conditions as valid 

grounds for abstaining from intimacy reveals a 

sensitivity to gendered vulnerability and health-

related marital dynamics. The overall tenor of 

Shafi’i thought leans toward encompassing both 

tangible and intangible aspects of rebellion, 

suggesting a broader jurisprudential lens for 

assessing marital discord. 

The Hanbali school, particularly through the 

writings of Ibn Qudamah, defined male nushuz as 

emotional detachment, including neglect or 

aversion triggered by aging or illness of the wife. 

In such cases, the wife was allowed to forgo some 

of her rights to preserve the marriage (Ibn 

Qudamah al-Maqdisi, 1995). Female nushuz was, 

predictably, tied to disobedience in sexual and 

domestic spheres, with examples including denial 

of sexual intercourse, speaking harshly, or leaving 

the home without permission. Later Hanbali 

scholars such as Mar’i ibn Yusuf added betrayal 

and theft from the husband to the list of nushuz 

behaviors (Mar'i ibn Yusuf, 2007). These 

interpretations suggest an evolving awareness of 

the multiplicity of factors that can undermine 

marital harmony. Moreover, by drawing from both 
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concrete acts and intentions, Hanbali definitions 

often balanced legal obligations with interpersonal 

ethics. Importantly, the school acknowledged the 

possibility of nushuz in men and recognized a 

woman’s right to resist or renegotiate terms under 

certain conditions, which echoes similar shifts 

observed in Shi’a jurisprudence. Such mutual 

accountability indicates that classical jurisprudence 

was not entirely one-sided but engaged, at least 

partially, with the complexities of conjugal life. 

This comparative jurisprudential study reveals that 

the concept of nushuz has never been monolithic 

but has always been susceptible to contextual and 

interpretative flexibility. From the semantic roots 

of the term indicating “elevation” to juristic 

definitions encompassing emotional neglect, 

sexual denial, and social disobedience, nushuz has 

served as a legal lens through which Islamic law 

negotiates the boundaries of marital rights and 

responsibilities. Shi’a and Sunni jurists alike 

increasingly recognize the bilateral nature of 

nushuz, where both husband and wife can act in 

ways that jeopardize marital cohesion. While early 

interpretations centered on male authority and 

female submission, later commentaries 

acknowledge male neglect and emotional 

withdrawal as equally significant breaches. 

Furthermore, the interpretive trends across schools 

reflect the jurists’ attempts to mediate between the 

moral ideals of companionship and the 

sociocultural realities of patriarchal norms. 

Differences emerge not only in what is categorized 

as nushuz, but also in how each school prescribes 

remedies—ranging from admonition and 

arbitration to forfeiture of rights or even separation. 

As a result, this intricate body of thought reveals 

the layered ethical, legal, and spiritual dimensions 

through which Muslim jurists have addressed 

conjugal disharmony across centuries. 

In conclusion, the study establishes that nushuz—

whether committed by the husband or wife—has 

been variously interpreted across the Islamic legal 

schools, encompassing physical, emotional, 

financial, and moral dimensions. Though defined 

and categorized differently, all traditions converge 

on its significance in determining legal remedies 

and preserving family unity. Moreover, the 

evolving interpretations reflect an ongoing juristic 

effort to balance justice with compassion, rights 

with duties, and individual needs with communal 

stability. The concept of nushuz thus remains a 

profound testament to the dynamic interplay 

between divine law and human experience within 

Islamic jurisprudence. 
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